
در هنگامه بحران های سهمگین اجتماعی-
اقتصادی و تلاقــی آن با اعتراضات، و در زمانی 
که غبار ابهام و ســایه ســنگین اندوه بر فضای 
عمومــی چیــره می شــود، روزنامه نــگاری در 
سخت ترین آزمون اعتبار حرفه ای و انسانی خود 
قرار گرفته است؛ آزمونی که در آن فاصله میان 
«گزارش واقعیت» و «حفظ کرامت انسانی» به 
باریکی یک مو می رسد و رسانه دیگر صرفا یک 
ابزار انتقال اطلاعات نیست، بلکه به آینه ای بدل 
می شــود که وظیفه بازتاب عمیق ترین لایه های 
وجودی یک ملت برای فهــم حقیقت و التیام 

زخم های جمعی را بر عهده می گیرد.
سایه های سنگین و چالش های حرفه ای

در چنیــن روزهایــی، غــم ملــی همچون 
ابری ســنگین بر آســمان ایران ســایه افکنده 
و دل میلیون هــا ایرانــی با درد ازدســت دادن 
عزیزانشان فشرده شده است. واژه ها دیگر ابزار 
صرف اطلاع رســانی نیســتند؛ بلکــه حامل بار 
اندوه، خشــم، امید و انتظارنــد. جامعه ایران با 
ازدســت دادن هزاران نفر در یکی از دشوارترین 
بزنگاه هــای تاریخــی خود ایســتاده اســت و 
لحظاتی که بســیاری از خانواده ها در ســکوت 
اشــک می ریزند، جوانانی بــا صدایی زخمی از 
آینده می پرسند و ملتی با پرسش های انباشته به 
افق خیره شده است. چالش ها، محدودیت ها، 
فشارها و موانع فنی رسانه  نیز بیشتر و شفافیت 

در روزنامه نگاری دشوارتر شده است.
شــرافت حرفــه ای روزنامه نــگاری در این 
بزنگاه، ایجــاب می کند که اصحاب رســانه نه 
به عنوان ابزار «ســیاه نمایی» یا «سفیدشــویی»، 
بلکه نگهبان مفاهیم و واژگانی باشــند که قرار 
است حقیقت را بی غبار نگه دارد. این مسئولیت 
زمانی سنگین تر می شــود که جامعه در بحران 

به سر می برد.
مسئولیت اخلاقی و نجوای شرافت

روزنامه نــگار،  تنهــا  اخلاقــی  مســئولیت 
به  گــزارش دقیق اخبــار محدود نمی شــود و 
نوعی مســئولیت انســانی در قبال داغ دیدگان 
و نسل هایی می شــود که صدایشان طنین انداز 
شده اســت. اینجاست که «شــرافت در نجوا» 
از مســیر «روایت های همدلانه» و «شفافیت و 
صداقت» معنا می یابد و مرز میان اطلاع رسانی 
و هیجان ســازی، بســیار باریک می شود. روایت 
همدلانه، حاوی گزارش هایی اســت که با دقت 
و حساســیت منتشر می شــود؛ روایت هایی که 
بــه خواننده امکان می دهد خود را در شــرایط 
«دیگری» ببیند و درک کنــد، نه ببیند و اعتنایی 
نکند. صــدای معترضان، به  ویژه جوانانی که از 
عمق بحران های معیشــتی و آرزوی آینده  بهتر 
برآمده، شایسته شنیده شدن است. رسانه ای که 
این صداها را نمی شنود یا نادیده می گیرد، نه تنها 
در انعکاس حقیقت جا مانده، بلکه از مسئولیت 
اخلاقی-انســانی خــود نیز شــانه خالی کرده 
اســت. خانواده های داغدار، تنها «ســوژه» خبر 
نیستند، آنها راوی آرزومندان ناکامی هستند که 

داستانشان فراتر از ارقام سرد باید روایت شود.
در روزهایــی کــه شــایعه و ابهــام فضا را 
پُــر کرده، رســانه های اخلاق مدار بــا رویکردی 
مســالمت آمیز، واقعیت ها را آن گونه که هست 
روایت می کنند نه کمتر و نه بیشــتر! شفافیت، 
مرهمــی اســت بر زخــم بی اعتمــادی. وقتی 
نه تنها معترضــان، رهگــذران و حتی کودکان 
نیز در اعتراضات کشــته شده اند، رسانه موظف 
بــه بازتاب ایــن واقعیــت، با احتــرام به همه 
طرف هاســت. صداقت، سرمایه ای است که اگر 
فروبپاشــد، هیچ تحلیلی دیگر شنیده نخواهد 
شد. اصحاب رسانه  باید مدافع تمام مؤلفه های 
اخلاقی به ویژه کرامت انسانی، مسئولیت پذیری، 
انصاف و استقلال باشــند. آنها با حفظ حرمت 
خانواده هــای داغــدار و پرهیز از ابزاری ســازی 
رنج، می  توانند کرامت انســانی را حفظ کنند؛ با 
بازنگری شجاعانه لغزش های خبری، می توانند 
اعتماد عمومی را بازسازی کنند و مسئولیت پذیر 
باشند؛ با تفکیک مرز خبر و تحلیل برای کاهش 
قطبی سازی جامعه، می توانند انصاف را رعایت 
و بــا تعهد بــه دفاع از حقوق مــردم و دفاع از 
آزادی، از منشور اخلاق حرفه ای رسانه صیانت 

کنند.
 رویکرد جامعه شناختی

از منظر جامعه شناســی، بحران های فعلی 
ایران را نمی توان صرفا به فقر یا انسداد سیاسی 
تقلیــل داد. این بحران ها به معنای فروپاشــی 
امــکان تصــور آینــده به مثابه یک افــق قابل 
برنامه ریزی اســت. کنش اغلب مــردم به ویژه 
زنان و جوانان ایرانی، متکی بر «قدرت حضور» 
در فضای عمومی اســت که در بیشتر بحران ها 
بــه عامل اصلی همبســتگی تبدیل می شــود. 

همبســتگی در این فضا به معنای 
درک ایــن حقیقت اســت که درد 
یک خانــواده، زخمی بــر پیکر کل 

جامعه است. 

ســرمـقـالـه

آینه ای در غبار
در سوگ مردم، در آزمون روایت

شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
۳ رمضان ۱۴۴۷
۲۱ فوریه ۲۰۲۶

سال بیست ودوم
شماره ۵۳۳۲
۳۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» در گفت وگو با کارشناسان، تعلیق سیاست خارجی در دو گانه «جنگ» و «مذاکره» را واکاوی می کندمیان شمشیر و شاخه زیتون

بی سرمایه و بدهکاربی سرمایه و بدهکارزنان «جنت» خسته  زنان «جنت» خسته  «شرق» وضعیت زنانی را که زندگی شان در آتش بازار جنت آباد سوخت، روایت می کند«شرق» وضعیت زنانی را که زندگی شان در آتش بازار جنت آباد سوخت، روایت می کند
تأثیر عوامل داخلی و خارجی بر شکل گیری اعتراضات

علم اقتصاد توســعه عوامل داخلی را مهم ترین علت موفقیت یا شکست 
روند توسعه تعریف می کند، هرچند عوامل خارجی می توانند تأثیر تشدیدکننده 
داشــته باشند، به این معنی که یا مشــکلات را تعمیق کنند یا به تسریع آهنگ 
توسعه یاری برسانند. در اعتراضات سال ۱۴۰۱ و دی ماه ۱۴۰۴ برخی از مسئولان 
بــر عاملیت نیروهای خارجــی در هدایت و کنترل اعتراضات سراســری تأکید 
کرده اند. ولی به این ســؤال پاسخ نداده اند که چگونه ده ها هزار نفر در سراسر 
کشور در تجمعات حضور یافته و به تخریب اقدام کرده اند ولی نهادهای مسئول 
قادر به شناسایی و جلوگیری از عملکرد آنها نبوده و با گذشت بیش از ۴۰ روز از 
این اعتراضات، هنوز گزارش قانع کننده ای به مردم ارائه نشده است. در عین حال 
این ســؤال مهم مطرح است که چگونه گروهی تروریست و مزدور توانسته اند 
بیش از یک میلیون نفر ایرانی را در سراسر کشور به خیابان ها بکشانند. در واقع 
نارضایتی گسترده از وضعیت اقتصادی-اجتماعی عامل اصلی اعتراضات بوده 
اســت. بی تردید ســقوط ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و کوچک شدن 

ســفره بخش اعظم خانوارها زمینه اصلی اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۴ 
بوده است. از ســال ۱۳۹۰ تا کنون رشد درآمد سرانه تقریبا صفر بوده و شکاف 
میان ایران و اکثر کشــورهای منطقه به نحو درخورتوجهی تعمیق شده است. 
به طور مثال کشــور عمان که در سال ۱۹۷۰ تنها دو ژنراتور در آن وجود داشت 
که بخشــی از شهر مسقط و کاخ سلطان را روشــن می کرد و فقط دو دبستان 

پسرانه با ۹۰۰ دانش آموز داشت. امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ که از عمان 
مســتقل شد، کشوری بســیار فقیر و عقب مانده بود. امروزه امارات و عمان به 
مقصد بســیاری از صاحبان سرمایه های فکری و مادی ایران تبدیل شده است. 
ایرانیــان، که به نحو فزاینده ای در انزوا قرار گرفته اند، در مقایســه با وضعیت 
کشور خود با پیشرفت کشــورهای منطقه و ارتباطات گسترده بین المللی آنها 

احساس حقارت می کنند و به ناکارآمدی مدیران کشور اعتراض دارند.
به همین خاطر ســاکت کردن اعتراضات و منتســب کردن اعتراض کنندگان 
به نیروهای بیگانه قادر به حل مشــکل نارضایتی فزاینده مردم نیســت. تداوم 
وضعیت نامناســب کنونی، تنش بالا در روابط بین الملل و فســاد گسترده در 
داخل مانع جدی بر ســر راه توســعه ایران است. بدون ایجاد تحولات اساسی 
در راســتای تســریع آهنگ رشــد و توســعه اقتصادی، بروز ناآرامی ها امری 
طبیعی خواهد بود. باید با ایجاد روابط عادی با جهان و کاهش ریسک فضای 

کسب و کار در داخل، اقتصاد را به ریل توسعه بازگرداند.
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از همــان نیمه دوم دهــه ۷۰ و بعد از پیروزی 
آقــای خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ که به مرور 
عبــارت اصلاح طلبــی وارد فرهنگ سیاســی 
ایران شــد، این بحث هم شــکل گرفت که آیا 
اصلاح طلبی از همان دوم خرداد آغاز شده یا در 
فرهنگ سیاسی ایران، سابقه ای پیشینی دارد؟ 
برای یافتن جواب این ســؤال، ابتدا می بایست 
اصلاح طلبی را تعریف کرد و ســپس بر اساس 
این تعریف، به کاوش در گذشته پرداخت و دید 
کــه چنین مفهومی را چه کســانی پیش از این 
نمایندگی می کردند. مدعــای امروزین هر کس 
که وارد وادی سیاســت می شود، بهبود روزگار 
و معیشــت مردم و فراهم  کردن آســایش آنان 
است. برخی برای رسیدن به این هدف معتقدند  
بایــد از ابتدا «طرحی نــو در انداخت، حتی اگر 
لازم باشد که فلک را سقف بشکافیم» و برخی 
بر این باورند  جامعه در طول قرن ها، بنیان هایی 
یافته که تغییر آنها به  ســادگی ممکن نیست و 
آنها را «بیرون نمی تــوان کرد، الا به روزگاران». 
ایــن دو نگاه ســابقه ای طولانــی در فرهنگ و 
ادبیات مــا دارد؛ یکی می گوید همه چیز را باید 
زیر و زبر کرد و از نو طرحی در انداخت و دیگری 
می گویــد تغییر امــری گام بــه گام و مرحله ای 
اســت و برعکس نرون (امپراتور روم) که آرزو 
داشــت  تمام روم یک بدن بود و یک سر داشت 
تا او بتواند به یک ضربه شمشــیر، ســر از تنش 
جــدا کند، نمی توان با یــک ضربه به همه چیز 
خاتمه داد. چنین تصوری از آنجا ناشــی شده 
که جامعه را به انســان تشبیه می کنیم و گمان 
داریم جامعه هم یک تن واحده است و تنها یک 
سر دارد؛ در حالی که جامعه و مسائل آن، مانند 
اسطوره «جیســون و آرگوناتا» از اسطوره های 
یونانی است. آرگوناتا، اژدهای هفت سری است 
که هر گاه جیسون یک ســر آن را قطع می کند، 
نه تنها شش ســر دیگر باقی می ماند، بلکه به  

جای ســر قطع شده، ســر دیگری 
درمی آیــد و جیســون همــواره با 
همــان اژدهــای هفت ســر قبلی 

روبه روست... 

یـادداشـت

اصلاح طلبی چیست، 
اصلاح طلب کیست؟
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یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     توقف فعالیت کودکستان های بدون مجوز     انرژی و پشت پرده پرونده هسته ای ایران      وزارت کار: حذف جدید یارانه نداریم

نگاهی تحلیلی به آثار گونه ورزشی در سینمای ایرانگـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۲ بخوانید

درخواست  سخنگوی انجمن علمی روان پزشکان ایران 

قدرت خرید کارگران ایرانی به کمتر از یک سوم
 ابتدای دهه گذشته رسید 

ارائه می شود؟زنان در سینمای ایران چه تصویری از ورزش 

نوجوانان معترض آزاد شوند

غصه نان

افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز؛ 
زنگ خطر برای مزیت رقابتی 

فولاد ایران
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چراغ سبز غنی سازی 
اورانیوم در عربستان

۴

آمریکا سخت گیری های هسته ای در پیمان با 
ریاض را کاهش می دهد
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زهرا کریمی
عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه مازندران

روایتی جعلی برای یک «سیاست ارزی»
زمانی که کارشناســان اقتصادی با توجیه «حذف رانت» به چیدن ویترین 
برای اجرای طرح «یکسان ســازی نرخ ارز» و «انتقــال یارانه از ابتدای زنجیره 
به انتهای زنجیره» مشغول بودند، بالادستی ها آخرین چانه زنی را برای انتقال 
ارز صادرکننــدگان بزرگ از تالار اول (۷۰ هزار تومانی) به تالار دوم (۱۳۵ هزار 
تومانی) انجام می دادند. هســته اصلی طرح «یکسان سازی نرخ ارز» باید زیر 
خروارها گزارش توجیهی و ســخن پراکنی رســانه ای درباره غیراخلاقی  بودن 
رانت واردکنندگان کالای اساســی دفن می شــد تا کسی متوجه ترفندی نشود 
که قرار است دو سیاست کاملا مجزا را در یک شعبده بازی رسانه ای به عنوان 

سیاستی واحد جا بزند.
صاحبــان رانــت چنان بــا مهــارت سیاســت اول و سیاســت دوم را با 
هــم درآمیختند (سیاســت انتقال یارانــه ارز ترجیحی از ابتــدای زنجیره به 
انتهای زنجیره با سیاســت گران ســازی ارز صادرات صنایع بزرگ و انتقال ارز 
صادرکنندگان بزرگ از تــالار اول به دوم) که مخالفت با اجرای آنها به عنوان 
حمایت از رانت تلقی شود !  منطق سیاست اول بسیار ساده سازی شده است: 
«رانت ارز ارزان به جای اینکه به جیب مردم برود، نصیب واردکنندگان کالاهای 
اساسی می شــود، بنابراین لازم است دسترسی واردکنندگان به ارز ارزان قطع 
شــده و برای جبران افزایش قیمت کالاها، یارانه معادلی در قالب کالابرگ به 
مصرف کننده نهایی واریز شود». اگرچه دولت از ابتدا اصرار داشت که افزایش 
قیمت ها به واســطه یارانه کالابرگی جبران شــده است، ولی شواهد روزهای 
اجرائی طرح (رصد میدانی قیمت ها و گزارش تورم دی ماه) به خوبی نشــان 
داد که حتی با در نظر نگرفتن اثر افزایشی طرح مزبور به روی قیمت کل کالاها 
و خدمات اقتصاد، یارانه مزبور حتی توان جبران کســری از اثر افزایشی قیمت 
گروه خوراکی ها را هم ندارد. بنابراین سؤال اساسی می تواند این باشد که حتی 
اگر در بهترین حالت (خوشــبینانه) هزینه ســبد مصرفی خانوار یکسان باقی 
مانده و قدرت خرید «مصرف کننده میانگین جامعه» تغییری نکرده است، پس 
رانتی که پس از اجرای این طرح باشــکوه از واردکنندگان کالای اساسی گرفته 

شــد، کجا رفته است؟ جالب اینجاســت که دولت نیز بارها تأکید کرده که ارز 
ترجیحی حذف نشده، بلکه عینا به انتهای زنجیره منتقل شده و این موضوع در 
ردیف های منابع و مصارف جدول شماره  ۱۴  بودجه ۱۴۰۵ به خوبی نشان داده 
شده است. این تأکید مکرر به این معناست که ریالی از این محل نصیب دولت 
نشده اســت. با این حال واقعیت اینجاست که انتقال رانتی که اصولا باید به 
قدرت خرید مصرف کنندگان می افزود (یا حداقل آن را تغییر نمی داد)، عملا به 
کوچک شدن قدرت خرید آنها انجامیده است و رانت مزبور به جای اینکه بخار 
شــود(!) از در پشتی وارد اقتصاد شــده و از طریق جهش نرخ ارز و انتظارات 
تورمی، به افزایش قیمت دارایی ها و درآمد ریالی گروهی از ذی نفعان منتقل 
شده است. اینکه هنوز برخی «بازی  خورده» (بدون توجه به نتایج عملی طرح 
مشابه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱) به زور «محاسبات گمراه کننده» برای 
اثبات موفقیت این طرح دســت وپا می زنند، ناشی از نبود فهم پوششی بودن 
سیاســت اول برای اجــرای سیاســت دوم اســت. انتقــال ارز صنایع بزرگ 
(پتروپالایشی ها، فولادی ها و...) به تالار دوم (ارز ۷۰ تومانی به ۱۳۵ تومانی) با 
توجیه خروج از «نظام ارز چند نرخی» نابهینه، درآمد دو برابری را نصیب آنها 
می کند. این عملیات در واقع ادامه همان فرایند سودجویی رایجی است که باید 
در پوشش احترام به بازار آزاد و رقابت(!) پنهان بماند. محال بودن پایبندی به 
نرخ ارز یکسان در کشوری متکی به رانت نفت و انرژی که تولید با هزینه های 
متفاوت مبادلات و تأمین منابع رخ می دهد، آن قدر بدیهی اســت که یک آدم 

عادی هم می فهمد صادرکنندگانی که از امتیازات مالیاتی و کنترل انحصاری 
بر منابع طبیعــی ارزان برخوردارند، نباید بتواننــد ارز حاصل از صادرات را با 
قیمــت  فزاینده بازار بــه واردات مایحتاج مردم تخصیــص دهند. با این حال 
صادرکنندگان مزبور در دوره های مختلف به مدد شِبه  کارشناســان بر فضای 
ملتهب جامعه ســوار می شــوند و با بهانه به صرفه نبودن فعالیت در بازاری 
کــه نرخ ارز آنهــا با روند صعودی نرخ ارز آزاد فاصله دارد، بر یکسان ســازی 
نرخ ارز اصرار می کنند. در اقتصادی که دستمزدها پایین نگه داشته شده و بر 
انتقال ارزش از شاغلان صنایع پایین دستی (ساختمان، کشاورزی، تولیدکنندگان 
کارگاهی خرد و...) به صنایع بالادستی (پتروپالایشی ها، فولادی ها و...) استوار 
است، هزینه تک نرخی شدن ارز نیز باید در دوره های مختلف به مردم تحمیل 

شود.
پیروزی در این چانه زنی برای بالابردن نرخ ارز صنایع بزرگ تا انطباق با نرخ 
ارز بــازار آزاد، در تجارتی که انتقال ارز بر مبنای حواله (تهاتری) پیش می رود 
-نه براساس انتقال اسکناس- به مراتب کار سهل تری است. عجیب اینجاست 
که در کشــوری با خالص حســاب جاری (تراز تجاری صادرات و واردات کالا 
و خدمــات) کاملا مثبت بین ســال های ۱۴۰۰ تا شــهریور ۱۴۰۴ و مــازاد تراز 
پرداخت ها (مجموع حساب جاری و حساب سرمایه) -با وجود فرار سرمایه از 
کشور- کمبود ارز بهانه افزایش نرخ ارز می شود، بنابراین افزایش شش برابری 
ارز حواله در بازه زمانی مزبور (۲۳ هزار تومان به ۱۳۵ هزار تومان) در انطباق 
با افزایش شــش برابری ارز آزاد (۲۶ هزار تومان به ۱۵۶ هزار تومان) باید رخ 

دهد تا صادرکنندگان بزرگ راضی به بازگشت ارز شوند.
البته مســئله بیش از آنکه بازگشت ارز باشد، بازگشــت ارز با نرخ هدفی 

است که بیشترین سود را محقق کند. اگرچه در اقتصادی مبتنی بر 
ســفته بازی و دلالی، «ادعای بر سود» می تواند در قالب دارایی ها 
به صورت حباب وار رشــد کند، ولی در نهایت این «ســود» باید در 

قیمت های کالا و خدمات محقق شود.
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